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Abstract 

In the words of Imām ʿAlī (as), monotheism, which is the foundation of all religious 

teachings, has a high status. He has expressed valuable arguments about 

monotheism in the fields of essence, attributes, actions and worship in common and 

reasoned language in Nahj al-balaghah, so that in addition to proving the oneness of 

God, he denies any similarity between Him and the creatures as well as any 

composition in Essence. According to Imām`s speeches, describing God with 

limited human attributes would be incorrect. He has stated monotheism and its rules 

in a reasoned way that helps the audience's mind to reach a reasonable conclusion 

from understanding the preliminaries. This article examines the issues of 

monotheism through by measure of logic and in a descriptive-analytical method by 

studying the words of the Imām with an emphasis on the noble book of Nahj al-

balaghah. The results of the research indicate that his words, in terms of content and 

structure, are in accordance with the principles and rules of logic, and such being the 

case, new horizons of Nahj al-balaghah are exposed to profound thoughts. 
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  البلاغهبررسی و تحلیل منطقی توحید در نهج

 9*پورهاشمآیسودا 
 **عبدالعلی شکر

 [81/87/8931: یرشپذ یخ؛ تار70/70/8931: یافتدر یختار] 

 چکیده
ع( توحید که شالوده و اسااس تماام معاارل دینای اسات، از جایگااه       ) یعلدر کلام حضرت 

شان درباره توحید ذاتی، صفاتی، افعالی و عبادی مباحاث ارزشامندی   والایی برخوردار است. ای
ی کاه عالاوه بار اثباات     اگونه، به است کردهبیان  البلاغهنهجرا با زبان متعارل و مستدل در 

کناد. از  یما هر گونه شباهت میان او و مخلوقات و نیز ترکیب در ذات را نفای   وحدانیت خدا،
شاود. ایشاان توحیاد و    یما محدود بشری ناصواب تلقی نظر حضرت، توصیف خدا با صفات 

تاا از فهام    دهدیمکه ذهن مخاطب را یاری  است دهی مستدل بیان کراگونهاحکام آن را به 
مقدمات به نتیجه دست یابد. این نوشتار با تفحص در ساخنان حضارت باا محوریات کتااب      

تحلیلی بررسی کارده  توصیفی ، مباحث توحید را از دریشه منطق و به روشالبلاغهنهجشریف 
است. نتایج پهوهش بیانگر آن است که سخنان ایشان از لحاظ محتوا و سااختار، منطباق باا    

در معار  افکاار    البلاغاه نهجی از اتازهی هاافقاصول و قواعد منطق است و از این طریق 
 .ردیگیمبین قرار ژرل
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 مقدمه

ترین شرط رسیدن به سعادت و کمال معموی، خداشماسی است. در ایان  اولین و اساسی
ترین مسئله، توحید و باور به یگانگی خدا و نشی شرک است. خدا یکای از  مسیر بمیادی

اهداف اساسی بعدت رسولانش را توحید در عراادت و نشای پرساتش طااغوت معرفای      
؛ (92)نحیل:  « دْمَا فی کلِّ أمَُّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْردُُوا اللَّهَ واَجْتَمِرُوا الطَّااغُوتَ وَ لَقدَْ بَعَ»کرده است: 

ما در هر امتی پیامرری برانگیختیم تاا باه آناان بگویماد خادا را بپرساتید و از پرساتش        »
معمای پرستش خدا و پرهیاز و اجتمااب از طااغوت    «. غیرخدا )طاغوت( خودداری کمید

عرادت خدای یکتا که معقول عقال ناار و مقراول عقال عمال اسات،        این است که جز
 .(800: 8918)جوادی آملی، پرستش دیگری ممتشی و باطل است 

ترین مراحدی اسات کاه حضارت علای )ع(     از ارزنده الرلاغهنهجمسائل خداشماسی در 
ی بااره معتقاد اسات اشارف علاوم، علام الاها       الحدید در ایان  ابیبدان پرداخته است. ابن

)خداشماسی( است؛ زیرا شرف علم به شرافت معلوم است. وقتای معلاوم اشارف هساتی     
باشد، آنگاه علم الاهی اشرف علوم است که از سخمان حضرت علای )ع( اقترااس و نقال    
شده است. بزرگان معتزله، که اهل توحید و عدل بودند، و نیاز اشااعره همگای از مکتاب     

یاراحتاً   الرلاغاه نهجخطره  29. ایشان در (8/82: 8990ید، الحدابی)ابنعلی )ع( آموخته بودند 
 است.حقایقی چون علم الاهی و چگونگی معرفت و یشات ذاتی و فعلی را بیان کرده 

وجود دارد، واضح و ششاف است و با  الرلاغهنهجهایی که در باب توحید در استدلال
هاای  تقااد مطهاری، بحا    رساند. باه اع اندک توجهی، مخاطب را به مقصود مد نار می

؛ چراکاه  (91: 8923)مطهیری،  های آن است انگیزترین بح از اعجاب الرلاغهنهجتوحیدی 
حضرت بیان رسای خود را با ممطِ آمیخته و مخاطاب را باه یاد  و یقاین گشتاارش      

از جایگااه ویاژه و    الرلاغاه نهاج دهد. توحید ذاتی، یشاتی، افعالی و عرادی در سو  می
دار است. مدلاً ایشان توحید ذاتی خادا را باا برهاانی روشان و در قالاب      ممطقی برخور

نشدن رسولانی را کاه از پروردگاار دیگاری    رساند و مرعوثقیاس استدمایی به اررات می
 کمد.حکایت کممد، دلیل روشمی بر این باور تلقی می
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باه  تمها به معمای محدودکردن ساخمان معصاومانه آن حضارت    مطالب این نوشتار نه
دستاوردهای غیرمعصومانه بشری نیست، بلکه مرین آن است که ایشان در مسیر اجارای  
رسالت ولایی خود، همانمد انریای الاهی، عقل و فطارت انساانی را مخاطاب قارار داده     
است؛ چراکه وی جانشین پیامرری است که رسالتش جهانی و جاودانی است و ممحصار  

 ها نیست.به قشر خایی از انسان
باره ایاراد فرماوده دربردارناده دلایلای      های متعددی که ایشان در اینمین خطرهمضا

مرمی بر وحدانیت خدا و اررات یشات کمالیه حِ و تمزه او از هر گوناه ویاک بشاری    
انگاراناه خادا   ها گرفتاار شاماخت انساان   است. الرته حضرت علی )ع( برای ایمکه انسان

رو ساخمان ایشاان در خصاوص    کماد. از ایان  می نشوند، بر معرفت تمزیهی بیشتر تفکید
نداشاتن باه ذات   یشات الاهی، اغلب به نحو سلری ایراد شده است؛ چراکه با دسترسای 

شود. بارای نموناه در   تعالی، احتمال افتادن در ورطه خطا از راه تشریه خدا بیشتر میحِ
کماد،   اگر کسای خادا را ویاک   »فرماید: ، حضرت در باب توییک خدا می832خطره 

محدودش کرده و هر کس محادودش کماد، باه شامارش درآورده و اگار باه شامارش        
 .(833: 8911)سید رضی،  1«درآورد، از لیت او را باطل کرده است

روشمی پیامدهای نادرست توییک نایاواب خادا گوشازد شاده     در عرارت فو ، به
که خاالی از   است. امروزه متشکران در حوزه خداشماسی در این خصوص سخمانی دارند

گشای هار انساان   تواند راهپی یدگی و ابهام نیست. برهان حضرت در این خصوص می
تواند در قالب زبان مشترک انساانی  بودنش میعاقل و یاحب ممطقی باشد؛ زیرا عقلانی

از  الرلاغهنهجها را مخاطب خود کمد. بمابراین، برای شماخت بهتر بیان شود و همه انسان
ممدی عملی از این ممرع سرشار، شایسته است شایوه بیاان و مواجهاه    بهره زاویه دیگر و

هاای  شود آشمایی باا ویژگای  ممطقی حضرت علی )ع( بررسی شود. این اقدام باع  می
های متافرر  اندیشیشخصیتی ایشان از مرزهای اسلامی و شیعی فراتر رود و به برخی کج

 از تعصب و جاهلیت پایان بخشد.
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 «حیدتو». معنای 1
اسات. ریشاه ایان کلماه     « دانساتن یگانه»و به معمای « تشعیل»مصدر باب « توحید»واژه 

شود که جازء نادارد   به چیزی اطلا  می« واحد»رو ، به معمای انشراد است. از این«وحد»
. توحید در مراح  خداشماسی به معمای یکتاپرستی، از ایول (118: 8911)راغب اصیفهانی،  

های گوناگونی بررسی کرد توان از جمرهابراهیمی است. توحید را میاعتقادی همه ادیان 
ترین آنها توحید ذاتی، توحید یاشاتی، توحیاد افعاالی و توحیاد عراادی اسات.       که مهم

توحید ذاتی خدا علاوه بر نشی تعدد از ناحیه بیرون، به وحدت در خود ذات نیز توجاه  
غیرمرکب اسات. توحیاد یاشاتی یعمای     دارد. به این معما که ذات الاهی وجود بسیط و 

اعتقاد به عیمیت ذات با یشات خدا و نشی هر گونه کدرت و ترکیب از ذات خدا و تمازه  
خدا از یشات محدود بشری. توحید افعالی به این معما است که جهان با همه ناامات و 

ناوعِ   شود. توحید عراادی نیاز از  علل و معلولات، فعل خدا است و از اراده او ناشی می
و اندیشه راستین است؛ یعمی خدا را مطاع و قرله روح و جهت حرکات  « بودن و شدن»

: 8911؛ قرائتیی،  37-12تیا:  )مطهری، بیی قرار دهد و هر مطاع و جهت و قرله دیگر طرد شود 

 .(217-202: 8912؛ قدردان قراملکی، 22-07
باه وحادانیت خادا     توحید فعل بمدگان است که به واسطه آن، انسان به قلب یاا زباان  

. این مطلب با دقت در کاربرد مشاتقات بااب توحیاد در    (3: 8173)سبحانی، کمد اعتراف می
شود، از جمله ایمکه خدا در وهم و اندیشه انسانی آورده نشاود، چاون   روایات حایل می

. انکار ذات حِ نیز با (111: 8317)نک.: سید رضیی،  آن ه در اندیشه درآید حکم مخلو  دارد 
 فرماید:  . حضرت در مقام ستایش پروردگار می(202)همان: یل توحید سازگاری ندارد ا

خواناد و  ات مای خدایا  این بمده تو است که در پیشاگاهت برپاا اسات، یگاناه    
ها است. بیمد که سزای این ستایشیگانگی خاص تو است. جز تو کسی را نمی

نیازی نرسااند و آن  تو به بی مرا به درگاه تو نیازی است که آن نیاز را جز فضل
درویشی را جز عطا و بخشش تو به توانگری مردل نگرداناد. خادایا خشامودی    

نیازمان گردان از ایمکاه جاز   خود را بهره ما فرما، هم در این حال که داریم و بی
 . (829)همان: به سوی تو دست برداریم، که تو بر هر چیز توانایی 
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گیرد و آتش جهمم بر اجسااد  د، رواب عایم تعلِ میبه همین دلیل است که به توحی
 2شود.موحدان حرام می

 . توحید ذاتی2
هاای  مللشه اساسی ادیان، اعتقاد به وجود خدا است و تفکید بر یکتایی خدا از مشخصاه 

که خادا  الوجود، ادعای فاقد برهان و دلیل است؛ چمانادیان ابراهیمی است. تعدد واجب
وَ مَن یدَعُ مَعَ اللهِ الها آخرََ لا برُهان لَهُ بِاهِ فاَنَّماا حِساابُهُ عِمادَ     »اید: فرمدر قرآن مجید می

بودن شریه و نایر، فقاط بارای   . توحید ذاتی به معمای امتماع و ناممکن(880)مؤمنون: « رَبِّهِ
 فرماید:می الرلاغهنهج 98تعالی رابت است. حضرت علی )ع( در نامه ذات باری

آمدند و آرار ملا و ت شریکی داشت، رسولان او به سوی تو میاگر پروردگار
شاماختی؛ ولای او خادای یگاناه     دیدی و افعال و یشاتش را مای قدرتش را می
)سیید رضیی،    3طور که خودش را به این ویک توییک کرده استاست؛ همان

8911 :909). 

ساتدلال  حضرت، در یا نگاه، برای نشی شریا و همتا برای خدا باه ساه طریاِ ا    
فرستاد کاه از  کمد. نخست ایمکه، اگر خدا همتایی داشت باید آن همتا پیامررانی را میمی

شاد؛  دادند؛ دوم ایمکه، باید آرار ملا و قدرت او در جهان نمایان مای وجودش خرر می
شویم، یا اگر کمیم به وحدتش آشماتر میدر حالی که هر چه در این عالم بیشتر دقت می

ولای او  »شاماختیم. حضارت باا جملاه     بود باید افعال و یاشاتش را مای  خدای دیگری 
، باه  «گونه که خودش را به این ویک تویایک کارده اسات   خداوند یگانه است، همان

داشتن خدا استدلال کرده است. در واقع، ویک آخر، نتیجه اساتدلالی اسات   نشی شریا
ساتادگان او باه ساراغ تاو     که حضرت بیان فرموده که اگر پروردگار دیگری بود باید فر

دیادی و افعاال و یاشاتش را    آمدناد و آراار ملاا و سالطمتش را در هماه جاا مای       می
 گیریم که او خداوند یکتا است.شماختی و چون چمین نیست پس نتیجه میمی
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 چمین است: یورت این استدلال در قالب قیاس استدمایی
ار ملاا و قادرتش دیاده    آمدند و آرا اگر پروردگار شریکی داشت، رسولانش می -
 شد.شد و افعال و یشاتش شماخته میمی

لکن چمین نیست که رسولان پروردگار دیگر آمده باشمد و آراار ملاا و قادرتش     -
 دیده و افعال و یشاتش شماخته شده باشد.

 نتیجه: چمین نیست که پروردگار شریکی داشته باشد.
توان به عموان تالی مستقلی در می هر کدام از سه دلیل معطوف در تالی مقدمه اول را

جریان استدلال دخالت داد که در قیاس فو  به شکل ترکیری در یا مقدمه آورده شاده  
 است.

تواند مصدا  برهان تمانع نیز باشد. این برهاان از  نکته دیگر ایمکه، برهان فو  می
بیر دو خدا براهین مهم کلامی در اررات یگانگی خدا است. مطابِ این برهان، هرگز تد

شاود و نااگزیر   و به طور کلی دو مدب ر، به طور ممسجم بر ناامی هماهم، اجرا نمای 
باید حداقل یکی از آنها را عاجز دانست؛ چراکه فر  حاکمیت بیش از یا تدبیر در 
عالم خلقت، مستلزم فساد در آن است. بمابراین، فقط یا خدای مدیر و مدب ر در عالم 

لَو کان فیهِماا آلِهَاةُ إلَّاا اللهُ    »فرماید: . خدا در قرآن مجید می(908 :8171سینا، )ابنهست 
« یگانگی خادا ». در این آیه نیز (22)انبیا: « لَشَسَدَتا فَسُرحانَ اللهِ ربِّ العَرشِ عَمَّا یَصِشون

ها و زمین اررات شده است. این قیاس به جهات  از طریِ انسجام و رفع تراهی آسمان
بمادی شاده   شود که به شکل زیر یاورت خوانده می 4، قیاس ضمیرخشای مقدمه دوم

 است:
ها و زمین معرودانی جز خادا باود )دو یاا چماد خادا باود(، آنگااه        اگر در آسمان -
 شدند.ها و زمین تراه میآسمان
 ها و زمین تراه شده باشمد.لکن چمین نیست که آسمان -

 دانی جز خدا باشد.ها و زمین معرونتیجه: چمین نیست که در آسمان
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 . توحید صفاتی3
بااودن درک حقیقاات و کمااه ذات خاادا و یکاای از مسااائل مهاام الاهیاااتی، ناااممکن

بودن ذات و اویاف او است. تمازه و تقادس او از شاراهت باه مخلوقاات و      غیرمتماهی
موجودات عالم امکان، امری است که درک آن در شفن و توان خلایِ نیسات؛ هم ماان   

 ن ادای حِ  مدح و حمد او نیست.که کسی را توا
شماخت خدا سرآغاز دین است و این پمدار باطل است که چیز دیگاری مانماد تحقیاِ    
درباره دین و وجوب مطالعه و نار در باب آن را بر شماخت و معرفت خدا مقادم بادانیم؛   
زیرا وجوب تحقیِ جزء اولین واجرات است، ولی شماخت خدا اولین پایه دین اسات، یاا   

)شوشیتری،  المقدماه اسات   تعریر دیگر تحقیِ، مقدمه و شماخت خدا نخستین مرحله ذی به

رساد کاه تصادیِ در پای     . این شماخت و معرفت خدا زمانی به کمال خود می(218: 8910
داشته باشد؛ یعمی علاوه بر معرفت قلری، اقرار به زبان نیز لازم است تا چمین اتشاا  نیشتاد   

شی، آیات خدا را انکار کمد ولی در باطن به آنها معتقد باشاد  که کسی از روی ستم و سرک
همتایی، اخلاص به همتادانستن خدا و کمال درک این بی. کمال تصدیِ، در بی(212)همان: 

 مقام کرریایی و کمال این اخلاص، نشی یشات زاید بر ذات او است.
یان ایان نکتاه کاه    داند و علاوه بر بحضرت علی )ع( خدا را از هر توییشی ممزه می

توحید حقیقی مستلزم نشی هر گونه ترکیب و کدرتای در ذات و یاشات او اسات، ایان     
کمد که ما موجوداتی محدودیم و ذات حِ نامتمااهی اسات.   مطلب را نیز خاطرنشان می

بدیهی است که ویک و شماخت ما از خدا به میازان ساعه وجاودی خودماان اسات و      
تعالی دست بیابیم. حضرت در قسمتی از خطراه اول  اجبتوانیم به کمه ذات وهرگز نمی

 فرماید:می الرلاغهنهج
سرآغاز دین خداشماسی است و کمال شماخت خداوند، باورداشتن به او اسات.  
و کمال باورداشتن به خدا، شهادت به یگانگی او است. و کمال توحید )شهادت 

شات مخلوقاات  به یگانگی او(، اخلاص است و کمال اخالاص، خادا را از یا   
دهد که غیر از مویوف اسات و هار   جداکردن است. زیرا هر یشتی گواهی می

 .(28)همان:  5دهد غیر از یشات استمویوف گواهی می
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طرِ سخمان حضرت، توحید کامل آن است که ذات خدا را از هر گونه تشاریه و نایار   
ریم، در حقیقات آن اه   ممز ه بدانیم؛ چراکه اگر همانمدی برای خداوند متعاال در ناار بگیا   

شماخته بودیم خدا نخواهد بود؛ زیرا خداوند وجودی نامحدود از هر جهات اسات. پاس    
 رسد که او را یگانه و یکتا بدانیم.همگامی تصدیِ به ذات پاک او به مرحله کمال می

در باب یشات خدا بیان این نکته ضروری است کاه خادا هماه یاشات کماالی را      
که همه آنها از جهت مصدا  و حیدیت ید  واحدند و فقاط از  ای واجد است، به گونه

تعالی از آن جهت که قاادر اسات، عاالم و    لحاظ مشهوم و لشظ مغایرت دارند. یعمی حِ
)جیوادی آملیی،   حکیم نیز هست و از همان جهت که موجود است، این اویااف را دارد  

8939 :9/231). 
 چمین است: 7کلام حضرت علی )ع( در قالب قیاس مرکب مشصول

 سرآغاز دین، شماخت خدا است. -
 شماخت خدا، باور و تصدیِ او است. -
 دانستن او است.باور و تصدیِ خدا، یگانه -
 دانستن خدا، اخلاص به او است.یگانه -
 اخلاص به خدا، نشی یشات از او است. -

 نتیجه: آغاز دین، نشی یشات از خدا است.
شن است که مماور از نشی یشات، یشات زاید بار  این نکته از نار حکمای متفله رو

ذات خدا است؛ زیرا یشات زاید بر ذات مستلزم ترکیب در ذات اسات. بماابراین، بایاد    
)نیک.: صیدرالدین   اناد  گشت خدا واجد تمام یشات کمالیه است و این یاشات عاین ذات  

بار مطلاب    . به همین دلیل حضرت در ادامه به ممااور تفکیاد  (821-2/821: 8337شیرازی، 
گونه که فار  داراباودن یاشات    شود؛ بدینفو ، بار دیگر توحید یشاتی را یادآور می

ها ترکیرای از ذات  که انسانمخلوقات برای خدا، ترکیب ذات الاهی را در پی دارد، چمان
کماد. از  اند؛ بمابراین، علاوه بر توحید ذاتی، توحید یشاتی را نیز مخادوش مای  و یشت

 الوجودبودن او است:تعالی، نافی واجبنگاشتن حِارو مرک باین
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کسی که خدا را با یشات مخلوقات تعریک کمد او را به چیزی نزدیا کرده، و 
شادن دو خادا،   کردن خدا به چیزی، دو خدا مطرح شده؛ و باا مطارح  با نزدیا

اجزایی برای او تصور نموده؛ و با تصور اجزا برای خدا، او را نشماخته است. و 
کماد کاه در ایان یاورت او را     که خدا را نشماسد، به سوی او اشاره مای  کسی

 .(28: 8911)سید رضی،  7محدود کرده و به شمارش درآورده است

 کلام مذکور نیز در قالب قیاس مرکب مشصول چمین است:
کسی که خدا را با یشات مخلوقات توییک کمد، او را به چیازی نزدیاا کارده     -
 است.
 چیزی نزدیا کمد، به رمویت او قائل شده است.کسی که خدا را به  -
 کسی که به رمویت او قائل شود، اجزایی برای خدا تصور کرده است. -
 کسی که اجزایی برای خدا تصور کمد، خدا را نشماخته است. -
 کمد.کسی که خدا را نشماخته است، به سوی او اشاره می -
 .کسی که به سوی خدا اشاره کمد، خدا را محدود کرده است -
 کسی که خدا را محدود کمد، خدا را به شمارش درآورده است. -

نتیجه: کسی که خدا را با یشات مخلوقات تعریک کماد، او را باه شامارش درآورده    
 است.

لازمه این نتیجه شرک به خداوند متعال است؛ زیرا وقتی خدا محدود شود، معراودان  
 رکا فراوان خواهد شد.شوند. درنتیجه تعداد و شمارگان شُدیگری نیز مطرح می

دانستن یشات با ذات او اسات و ایان   طرِ سخمان فو ، توییک خدا مستلزم مقارن
آیااد کااه مسااتلزم اش در تمااافی اساات و ترکیااب در ذاتااش لازم ماایبااا توحیااد ذاتاای

پذیرپمداشتن خدا ناشی از جهل به او اسات کاه موجاب    پذیری او است و تجزیهتجزیه
کردن به چیازی مساتلزم محدوددانساتن و باه شامارش      اشاره شود؛ زیرااشاره به او می

: 8911)نیک.: جعفیری تبرییزی،    درآوردن آن چیز است که خدا از همه این امور ممزه اسات  

2/12). 
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توییک خدا در ایمجا به معمای زایددانستن یشات بر ذات است. در این حالت اگار  
آیاد؛ و اگار ازلیات یاشات     یشات خدا مانمد ذات حِ ازلی باشد، تعدد واجب لازم می

آید که این اویاف در حا  ذات خدا نراشد و متفخر از ذات، باه آن  انکار شود، لازم می
آیاد و هام یاا    ملحِ شده باشد. در این یورت، هم نیازممدی ذات به یشات لازم می

معطی لازم دارد که این اویاف را به او عطا کمد. اگار ایان یاشات مالازم ذات باشاد،      
 شود.زلیت ذات انکار میآنگاه ا

 کلام فو  در قالب قیاس مرکب مشصول چمین است:
اگر خدا با یشات زاید بر ذات یا یشات مخلوقات ویاک شاود، آنگااه محادود      -
 شود.می

 آید.اگر خدا محدود شود، آنگاه به شمارش درمی -
 اگر خدا به شمارش درآید، آنگاه ازلی تش انکار شده است. -

با یشات زاید بر ذات یا یشات مخلوقات ویک شود، آنگاه ازلی تش  نتیجه: اگر خدا
 انکار شده است.

 یورت برهان و استدلال فو  در قالب ممطِ جدید چمین است:
 

P→Q و Q→R و R→T Ⱶ P→ T 

8 (8) P→Q ف 

2 (2) Q→R ف 

9 (9) R→T ف 

1 (1) p ف 

 ، و. مQ 8 ،1 (3) 8و  1

 ، و. مR 2 ،3 (6) 8و  2و  1

 ، و. مT 9 ،6 (3) 8و  2و  9و  1

 ، د. شP→T 1 ،3 (1) 8و  2و  9
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من نشای معاانی   حضرت علی )ع(، علاوه بر سخمان فو ، در مواضع متعدد دیگر نیز، ض
را دلیال ماوجهی بارای    « داشتن مخلوقات به هام شراهت»و یشات الاهی،  آمیز از اسماتشریه

باا  »فرمایاد:  مای  813. ایشاان در خطراه   داناد تحکیم نشی شراهت میان خالِ و مخلاو  مای  
هاا، وجاود خاود را    بودن خود را رابت کرد، و با پیدایش اناواع پدیاده  حدوث آفریمش، ازلی

)سیید رضیی،    8«اررات نمود و با همانمدداشتن مخلوقات، رابت شد کاه خادا همانمادی نادارد    

یم، دلالات  . در کلام حضرت دلالت حدوث موجودات بر یا علت ازلای و قاد  (211: 8911
تعالی است. چگاونگی  التزامی است و شراهت مخلوقات نیز ملید نشی شراهت چیزی به حِ

دلالت شراهت مخلوقات به نشی تشریه در خدا از آن جهت است کاه شاراهت مخلوقاات از    
گیرد، زیرا مشترکاتی از قریل اشکال و عوار  ظاهری دارند که موجاب  ترکیرشان نشئت می

الامتیااز ترکیاب شاده اسات.     الاشتراک و ماباه . بمابراین، هر مخلوقی از مابهشودتمایز آنها می
دهمده خود و به علت فاعلی که ترکیاب را ایجااد   نیازممدیِ چمین موجودی به اجزای تشکیل
همتایی خدا است و بر اساس تحلیلی کاه گذشات   کمد، روشن است. این برهانی قاطع بر بی

 شود:بمدی میشکل یورتدر قالب قیاس استدمایی به این 
 شد.اگر خدا همانمد مخلوقات خودش بود، ذاتش مرکب از اجزا می -
 لکن چمین نیست که ذات خدا مرکب از اجزا باشد )محال و باطل است(. -
 نتیجه: چمین نیست که خدا همانمد مخلوقات خودش باشد. 
ا اشااره  وضاوح باه نشای تشاریه خاد     هست که به الرلاغهنهجعرارات دیگری نیز در  
شود که توییک خدا با یشات محادود بشاری   با تفمل در این عرارات روشن می 9دارد.

رو شایساته اسات   شایسته نیست و این نوع شماخت همواره نقایش فراوان دارد. از ایان 
لایسَ  »بدانیم آخرین حد  معرفت این است که انسان به این درجه از معرفت برساد کاه   

 .(11)قصص: « کُلُّ شَیء هالاُِ اِل ا وَجهَهُ»و  (88)شوری: « کَمدلِه شَیء

 . توحید افعالی4
بر توحید و نشی شارک باه طاور مطلاِ دلالات دارد، توحیاد        الرلاغهنهجمطالری که در 

شاود:  شود؛ مانمد آنجا که بر یگانگی و نشی شرک گواهی داده مای افعالی را نیز شامل می
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)سید رضیی،   10«یگانه است و شریکی ندارددهم که خدایی جز الله نیست، و شهادت می»

. (290)همیان:   11«اما ظلمی که هرگز آمرزیاده نشاود شارک باه خادا اسات      »؛ (20: 8911
 فرماید:حضرت در این خصوص نیز سخمی مستدل و همراه با قواعد ممطِ بیان می

گیری دقیقی استوار کرد، و با لطافت و ظرافات نامشاان   آن ه را آفرید با اندازه
خوبی تدبیر کرد. هر پدیده را برای همان جهات کاه آفریاده شاد باه      و بهداد، 

که نه از حد  و مرز خویش تجاوز نماید و ناه در رسایدن   حرکت درآورد، چمان
شده را، بدون دشاواری  به مراحل رشد خود کوتاهی کمد، و این حرکت حساب

اسات   به سامان رساند، تا بر اساس اراده او زندگی کماد. پاس چگوناه ممکان    
 12گیرناد  سرپی ی کمد، در حالی که همه موجودات از اراده خدا سرچشمه می

 .(889)همان: 

حضرت اراده و حکمت الاهی را در حرکات موجودات زمیمی و آسمانی و پیمودن  
کماد؛  ها و کواکب آسمانی خاطرنشان مای مراحل وجود در عالم گیاهان، حیوانات، انسان

شده هستمد و هیچ یا را یارای سارپی ی  از پیش تعیین ایهمه موجودات مجری برنامه
از این قانون دقیِ و ممام نیست. الرته یشت اختیاار و آزادی اراده نیاز باه عماوان یاا      
قانون از قوانین عالم هستی در وجود انسان به ودیعت نهاده شاده اسات. ایان بیاان در     

 قالب قیاس استدمایی چمین است:
ای دقیاِ نخواهماد   راده و فرمان الاهی نراشد، دارای اندازهاگر افعال موجودات با ا -

اند، به حرکت در نخواهمد آمد و از حد  و مارز خاود   بود و در جهتی که آفریده شده
 تجاوز خواهمد کرد.

اناد،  ای دقیِ نراشمد و در جهتی که آفریده شاده لکن چمین نیست که دارای اندازه -
 خود تجاوز کممد.به حرکت درنیایمد و از حد  و مرز 

 نتیجه: چمین نیست که افعال موجودات با اراده و فرمان الاهی نراشد.
مخلوقاات را باا   »چمین به توحید افعاالی اشااره شاده اسات:     در عرارت دیگری این

)سیید رضیی،    13«قدرتش آفرید و بادها را با رحمتش باه حرکات درآورد و گساترش داد   
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، خلِ، رز  و افعال دیگرند نیز بر توح اد و  . سخمان دیگری که متضمن جعل(28: 8911
خداوناد  »فرمایاد:  تشر د خدا در این افعال و امور دلالت دارند، مانمد این عرارت کاه مای  

 15«خداوناد آفریادگان را اباداع کارده اسات     »؛ (873)همیان:   14«روزی آنها را تقسیم کرد
است؛ خداوندی و ستایش مخصوص خداوندی است که آفریدگار بمدگان »؛ (887)همان: 

ها ها و تپهها و رویانمده گیاهان بر کوهکممده سیل در رودخانهکه گسترانمده زمین، جاری
 .(223)همان:  17«است

دهد. یعمی تمام افعال و اماور  تفمل در عرارات فو ، معمای توحید افعالی را نشان می
ی جاز ذات احادی ت   شود و هیچ قائم بالذاتدر عالم هستی به اذن و اراده خدا محقِ می

تعالی خدا موجود نیست و جز او همه معلول و بلکه عین وابستگی و تعلِ به ذات باری
که یکی از یشات خدا است نه با حرکت فکری قرین اسات  « فاعلیت»رو هستمد. از این

و نه با حرکت بدنی، بلکه فاعلیت او به فکر و اندیشاه قرلای و ابازار و آلات هام نیااز      
 :(828: 8911ی آملی، )جوادندارد 

ای غیرمحتاج به ابزار، آن ه متکی به غیرخود باشد معلول است. خداوند سازنده
نیااز از یااری دیگاران اسات. باا      نیاز از فکر و اندیشه، و بیای بیگیرندهاندازه
: 8911)سید رضی،  17ها همراه نروده و از ابزار و وسایل کما نگرفته استزمان

210). 

افعالی به شکلی که گشته شد، این نیسات کاه نقاش و ملرریات ساایر      معمای توحید 
)نیک.:  کلی حذف شود. لذا این بیان با اعتقاد اشااعره تشااوت اساسای دارد    موجودات به

 ؛ زیرا در ایمجا فقط فاعلیت استقلالی سایر موجودات نشی شده است.(202: 8170حلی، 

 . توحید عبادی5
الانریا معرفی شده است: هداف رسالت و بعدت خاتمتوحید در عرادت و طاعت یکی از ا

هاا خاارج   پس خدا، محمد )ص( را به حِ مرعوث کرد تا بمدگانش را از پرستش بات »
بری شیطان برهاند و باه اطاعات   سازد و به پرستش خدا فرا خواند و از اطاعت و فرمان
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ه در دام شرک دهد کشدت هشدار می. حضرت مخاطران را به(838)همان:  18«خدا کشاند
آید کاه بادون   در عرادت نیشتمد؛ زیرا شرک در عرادت در زمره گماهان کریره به شمار می

 شود:توبه از دایره شمول عشو الاهی خارج می
دهاد و باه   از واجرات قطعی خدا در قرآن حکیم که بر آن پااداش و کیشار مای   

کی از یاشات  گیرد، این است که اگر انسان یخاطر آن خشمود شده یا خشم می
ناپسمد را داشته باشد و بدون توبه خادا را ملاقاات کماد، هرچماد خاود را باه       

ای نخواهد داشات. آن یاشات   زحمت اندازد، یا عملش را خالش گرداند فایده
ناپسمد این است که شریکی برای خداوند در عرادات واجب برگزیمد، یا خشام  

گمااهی باه خااطر کااری کاه      گماهی فرو نشاند، یا بر بای خویش را با کشتن بی
جویی کمد، یا به خاطر حاجتی که به مردم دارد، بادعتی  دیگری انجام داده عیب

در دین خدا گذارد، یا با مردم با دو چهره ملاقات کمد، و یا در میان آنان باا دو  
 .(278: 8911)سید رضی،  19زبان سخن بگوید

 رماید:ف، در توییک والاترین عرادات، چمین می293در حکمت 
گروهی خدا را به امیاد بخشاش و راواب پرساتش کردناد، کاه ایان پرساتش         
بازرگانان است، و گروهی او را از روی ترس عرادت کردند، کاه ایان عراادت    

گزاری پرستیدند و ایان پرساتش   بردگان است و گروهی خدا را از روی سپاس
 .(111)همان:  20آزادگان است

دتی را کاه هم اون عمال تااجران و بردگاان باشاد از       در این عرارات با تمدیلی زیرا، عرا
داند؛ چراکه یا در پی کسب سودند یاا از روی تارس،   حیطه عرادتی شایسته و والا خارج می

داند که خادا را فقاط از   کممد. برترین مرتره عرادت را متعلِ به آزادگانی میخدا را عرادت می
اناد. ایان عراارت تمدیلای     پرستیده سر شکر و سپاس و بدان جهت که سزاوار پرستش است،

کممده نقش ملرری در ارزش و مرتراه عراادت وی دارد.   دهد که نیت شخش عرادتنشان می
بدین معما که اگر عرادت جز به خاطر رضای الاهی و شایستگی ذات معراود باشاد، رنا، و    

 گیرد و از توحید در عرادت فایله خواهد داشت.بوی شرک به خود می
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وف حضرت علی )ع( به مالا اشتر بر اساس همین قسام از توحیاد و   عهدنامه معر
بیان حدود و تشاییل حکومت الاهی و روابط مردم با آن تمایم شده است. حضارت در  

بر حذر باش از ایمکاه خاود را در عامات باا     »فرماید: این عهدنامه خطاب به مالا می
. ایان عهدناماه،   (171)همیان:   21«خدا برابر دانی و در جرروت خود را با او همانمد سازی

تمها ناام توحیدی در اسلام است که بر اساس آن سالطان و رعیات باا هام مسااوی و      
هاا در  برابرند و شرک وجود ندارد. همه تحت اطاعت خدا قرار دارناد و هماه اطاعات   

اطاعت خدا و قانون خدا درج است و خدا و احکام خدا حاکم بر هماه اسات. اگار در    
ِ  این سخمان دق گشاتن باه آناان و خضاوع در     ت شود، مسئله پرستش زماماداران و تمل ا

شادت  برابرشان و نیایش آنها که همه اعمالی مشرکانه و ناپسمد در نزد موحدان است، به
طرد و نکوهش شده، و در مقابل، روابط راعی و رعیت، و حاکم و محکوم را به نحاوی  

عرادت و اطاعت طواغیات مماساب و   که با ناام توحیدی و توحید طاعت و اجتماب از 
 هماهم، بوده و از ناامات مشرکانه جاهلی دور باشد، تقریر فرموده است.

 نتیجه
، ابواب توحید تعقلی را گشوده است. ابعاد مختلاک  الرلاغهنهجسخمان حضرت علی )ع( در 

توحید و خداشماسی در کلام ایشاان، باا ماوازین ممطقای، عقلای و هم ماین آیاات قرآنای         
خوانی دارد. ایشان با بیان زیرا و مطابِ با قوالاب و ایاول ممطقای، مراحا  توحیادی را      هم

های این مرح  اساسی این است که فاارغ از گساتره زماان و    اند. از جمله ویژگیتریین کرده
بدون تکلک و تعصب، عقل و فطرت بشر را خطاب قرار داده است. آن حضرت یاریحاً و  

اطران را از توییک خدا با یشات محدود بشری و اعتقااد باه هار    توأم با استدلال عقلی، مخ
دارد؛ چراکه این امر مستلزم بطلان ازلیات ذات حاِ و   گونه یشاتی زاید بر ذات، برحذر می

محدودکردن عریه وجودی او است. کلام حضرت علای )ع( برخاوردار از ضاوابط ممطاِ     
تاوان  بمدی کرد. بمابراین، میی یورتتوان آنها را در اشکال مختلک و معترر ممطقاست و می

الوجاود  نتیجه گرفت که فلاسشه متفله و متکلمان مسلمان در مراح  مربوط به توحید واجب
 اند.بوده الرلاغهنهجتحت تفریر رهممودهای امیر بیان در 
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 هانوشتپی
 

 (.152: خطره الرلاغهنهج« )مَن وَیَشَهُ فَقَد حَدَّهُ، وَ مَن حَدَّهُ فَقَد عَدَّهُ، وَ مَن عَدَّهُ فَقَد أبطَلَ أزَلَهُ». 1
 (.20: 1357)یدو ، « إنَّ الله ترَارَکَ وَ تَعالَی حَرَّمَ أجسادَ المُوَحِّدین عَلَی الم ار. »2
لر با شریا  تتا رسُله وَ لَرَأیت آرار ملکه و سلطانه، وَلَعَرَفتَ أفَعالَهُ و یشاته، وَلَکم اه إلاه     لو کان». 3

 (.31، نامه الرلاغهنهج« )واحد  کَما وَیَک نَشسَهُ
ای، یورت ممطقی قیاس به جهت اقتضاائات کلامای و بلاغاتش رعایات     . در سخمان بلی  یا محاوره4

بودن آن، هوشایاری مخاطاب یاا باه علات      دمات یا نتیجه، با تکیه به روشنشود. گاه یکی از مقنمی
که گاه نتیجاه پایش از مقادمات    شود؛ چماناش حذف میکردن اعترار ممطقیناپذیربودن و مخشیدفاع

شاود و هماین امار گااه     شود، یا آنکاه مقادمات بارخلاف ترتیاب طریعای آنهاا ذکار مای        آورده می
کمد. قیاسی که در آن نتیجاه یاا یکای از مقادماتش حاذف      مشکل می ها رابخشیدن به قیاسیورت

نام دارد « قیاس ضمیر»شود و قیاسی که فقط کررای آن حذف شده، نامیده می« قیاس مضمر»شود، می
 (.2/33: 8913؛ ماشر، 291: 8963)نصیرالدین طوسی، 

مالُ التَّصدیِِ بِهِ تَوحیدُهُ و کمالُ تَوحیدِهِ ا خلاصُ أو ل الدِّینِ مَعرفِتَُهُ و کمالُ معرفته التَّصدیُِ بِهِ و ک». 5
لَهُ و کمالُ امخلاصِ لَهُ نَشیُ الصِّشاتِ عمَهُ، لِشَهادَة کُلِّ یِشَة أنَّها غَیرُ المَویوفِ، و شهادَة کُلِّ مَویُوفٍ 

 خطره اول(. الرلاغه،نهج« )أنَّهُ غیَرُ الصِّشَة
نشود، بلکه یا بار به عموان نتیجه یا قیاس و باار دیگار باه عماوان     ها حذف . اگر در قیاسی، نتیجه7

هاا از آن حاذف شاده باشاد،     مقدمه قیاس دیگر آورده شود، قیاس مرکب مویول است و اگر نتیجه
 (.2/18: 8913قیاس مرکب مشصول است )ماشر، 

مَن رمََّاهُ فَقَد جَزَّاهُ، وَ مَان جَازَّاهُ فَقَاد جَهِلَاهُ، وَ مَان      فَمَن وَیَکَ الله فَقَد قَرنََهُ، وَ مَن قَرنََهُ فَقَد رمََّاهُ، وَ ». 7
 ، خطره اول(.الرلاغهنهج« )جَهِلَهُ فَقَد أشَارَ إلیَهِ، وَ مَن أشَارَ إلیَهِ فَقَد حَدَّهُ، وَ مَن حَدَّهُ فَقَد عَدَّهُ

« ی وُجاودهِِ، وَ بِاشاترِاهِهِم علََای أن لا شَارَهَ لَاهُ     الد ال  علََی قِدَمِهِ بِحُدوثِ خلَقِهِ، و بِحُدوثِ خَلقِهِ عَلا ». 8
 (.185، خطره الرلاغهنهج)
)ساید  « الحَمدُ للهِ المَعروفِ مِن غَیرِ رُؤیَة، وَالخالِِ مِن غَیارِ رَویَِّاة  ». برخی از این عرارات چمین است: 9

مْهاَ غیَرَ مرَُاینٍ متَُکلِّم  بِلاَ رَویِةٍ مُریِد  بلَِا هِمَّاةٍ  قَریِب  مِنَ الْفشَیْاءِ غَیرَ ملَُامسٍِ بَعیِد  مِ»(؛ 122: 1388رضی، 
)هماان:  « یَانِع  لَا بجَِارِحَةٍ لَطیِک  لَا یویَکُ بِالْخشََاءِ بَعیِد  لَا یویَکُ بِالْجشََاءِ بَصِیر  لَا یویَاکُ بِالْحاَسَّاةِ  

ءٍ لَا بِمُزَایلَةٍ فاَعِال   ءٍ لَا بِمقَُارنََةٍ وَ غیَرُ کلِّ شَیعَ کلِّ شَیکائِن  لَا عَنْ حَدَثٍ مَوْجُود  لاَ عَنْ عَدَمٍ مَ»(؛ 258
الخَْالِِِ لَا بِمَعمَْی حَرَکةٍ وَ نَصَبٍ وَالسَّمیِعِ لَا بِافَدَاةٍ وَالرَْصِایرِ لَاا    »(؛ 37: همان« )لَا بِمَعمَْی الْحَرَکاتِ وَالْآلَة
اسَّةٍ وَالرَْائِنِ لَا بتَِرَاخِی مَساَفَةٍ وَالاَّاهِرِ لاَ بِرُؤیْاةٍ وَالرَْااطِنِ لَاا بِلَطاَفَاةٍ بَاانَ مِانَ       بتَِشْرِیِِ آلَةٍ وَالشَّاهِدِ لَا بِمُمَ

رُ لاَ الاَّاهِ»(؛ 212)همان: « الْفشَیْاءِ بِالْقَهْرِ لَهَا وَالْقُدْرَةِ عَلیَهاَ وَ بَانَتِ الْفشَیْاءُ ممِْهُ بِالْخُضُوعِ لَهُ وَالرُّجُوعِ إِلیَه
تصَِا ٍ وَ لَامْ  یقَالُ مِمَ وَالرَْاطِنُ لَا یقَالُ فیِمَ لَا شرََح  فیَتَقَصَّی وَ لَا محَْجُوب  فیَحْویَ لَمْ یقْرُبْ مِنَ الْفشَیْاءِ بِالْ

رُ لاَ بِلِسَاانٍ وَ لَهَاوَاتٍ وَ   لیَسَ فِی الْفشَیْاءِ بِوَالِجٍ وَ لَا عمَْهاَ بِخاَرِجٍ یخرِْ»(؛ 232)همان: « یرْعُدْ عَمْهَا بِافتِْرَا 
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ی مِانْ  یسْمَعُ لَا بِخُرُو ٍ وَ أَدَوَاتٍ یقُولُ وَ لَا یلْشِظُ وَ یحْشَظُ وَ لاَ یتحََشَّظُ وَ یریِدُ وَ لاَ یضْمِرُ یحِبُّ وَ یرضَْ

فیَکونُ لاَ بِصَوْتٍ یقْارَعُ وَ لَاا بمِِادَاءٍ     غَیرِ رِقَّةٍ وَ یرْغِضُ وَ یغْضَبُ مِنْ غیَرِ مَشَقَّةٍ یقُولُ لِمَنْ أَرَادَ کوْنَهُ کنْ
کلُ سَمیِعٍ غیَرَهُ یصَمُّ عَنْ لَطیِکِ الْفَیْوَاتِ وَ یصِمُّهُ کریِرُهاَ وَ یذْهَبُ عمَْاهُ مَاا    وَ»(؛ 274)همان: « یسْمَع

خلِ الخَْلَِْ مِنْ غیَرِ »(؛ 97)همان: « سَامبَعُدَ ممِْهاَ وَ کلُّ بَصِیرٍ غیَرَهُ یعْمیَ عَنْ خَشِی الْفَلْوَانِ وَ لَطیِکِ الْفَجْ
 رَویِاااةٍ إِذْ کانَاااتِ الرَّویِااااتُ لَاااا تَلیِاااُِ إِلَّاااا بِاااذوَِی الضَّااامَائِرِ وَ لَااایسَ بِاااذیِ ضَااامِیرٍ فِااای    

 (.155همان: ) «نَشْسِه 
 (.84، خطره الرلاغهنهج« )وَ اشَهَدُ اَن لا اَلهَ اِل ا اللهُ وَحدَهُ لا شَریاَ لَهُ». 10
 (.177، خطره الرلاغهنهج« )فَاَمَّا الاُلمُ الَّذی لا یُغشَرُ فَالشِّرکُ بِاللهِ». 11
هِ، وَ لَام  قَدَّرَ ما خَلََِ فَفحکَمَ تَقدیرهَُ، وَ دَبَّرَهُ فَفلطَکَ تَدبیرَهُ وَ وَجَّهَهُ لوجهتَِهِ فَلَم یتََعَدَّ حُادودَ مَمزِلتَِا  ». 12

وَ لَم یَستَصعب إذ اُمِرَ بِالمُضِی  علََی إرادَتِهِ، فَکیکَ وَ إنَّما یَدَرَتِ ا ُمورُ  یَقصر دونَ الانتهاء إلی غایتَِهِ،
 (.287، حکمت الرلاغهنهج« )عَن مَشیِئتَِهِ

 خطره اول(. الرلاغه،نهج« )فَطَرَ الخَلائِِ بِقُدرَتِه وَ نَشَرَ الر یاحَ بِرَحمتَِه». 13
 (.90خطره  ،الرلاغهنهج« )قَسَمَ اَرزاقِهِم». 14
 (.90، خطره الرلاغهنهج« )مرُتَدِعُ الخَلِ». 15
 (.90، خطره الرلاغهنهج« )والحَمد للهِ خالِِِ العرِادِ وَ ساطِحِ المِهاد وَ مُسیلِ الوِهاد». 17
لا تَصاحرَُهُ   کلُّ قائمٍ فی سواه معلول . فاعل  لا باضطِرابِ آلَة مُقَدِّر  لا بجَولِ فِکارَة غمَِای  لا بِاساتشَِادَة.   ». 17

 (.109، خطره الرلاغهنهج« )ا وقَاتُ وَ لا تَرفِدُهُ ا دَوَات
« فرََعَ َ اللهُ مُحَمَداً بالحَِِّ لیُِخرِجَ عرِادَهُ مِن عرِادَة الاورانِ الی عرِادتهِ، وَ من طاعة الشیطانِ الی طاعتَاه ». 18
 (.147، خطره الرلاغهنهج)
لذ کرِ الحکَیم، ال تی علََیها یدُیبُ وَ یُعاقبُ، وَ لَها یَرضی وَ یَسخَطُ، أنََّاهُ لا یمَشَاعُ   إنَّ مِن عَزائمِ اللهِ فی ا». 19

عرَداً؛ وَ إن أجهَدَ نَشسَهُ، و أخلَشَ فِعلَهُ، أَن یَخرُجَ مِنَ الدنُیا، لاقیِاً رب هُ بخَصلَة مِن هذِهِ الخصِالِ لَم یتَُب 
 َ عَلیَهِ مِن عرِادَتِهِ، أو یَششِی غیَاَهُ بِهَلاکِ نَشسٍ، أو یَعُرَّ بِفمر فَعَلَهُ غَیرهُُ، مِمها: أن یُشرِکَ بِالله ِ فیما افتَرَ

« أو یَستمَجِحَ حاجَة إلی الم اسِ بإظهارِ بِدعَةٍ فی دیِمِهِ، أو یلَقَی الم اسَ بِوَجهیَنِ، أو یَمشِیَ فایهِم بلِِساانیَن  
 (.153، خطره الرلاغهنهج)
 عرََدوا اللهَ رغَرَةً فتلاَ عرِادَةُ التُّجار، وَ إنَّ قَوماً عرََدوا اللهَ رَهرَةً فتَِلاَ عرِادَةُ العرَیدِ، وَ إنَّ قَومااً  إنَّ قَوماً». 20

 (.237حکمت  الرلاغه،نهج« )عرََدوا اللهَ شُکرا فتَِلاَ عرِادَةُ الاحرار
 (.53، نامه الرلاغهنهج« )بِه فی جرََروتِهایِ اکَ وَ مُساماة اللهِ فِی عَاَمتَِه، والتَّشرَُّهَ ». 21
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 منابع

 قرآن کریم.
: جایبتصحیح: محمد ابوالشضل ابراهیم،  شرح نهج الرلاغه،(. 8993ابن ابی الحدید، عز الدین ابو حامد )

 .8الله مرعشی نجشی، جخانه عمومی آیتکتاب
جعه: الدکتور ابراهیم مدکور، قام: ممشاورات   ، تصدیر و مراالششاء (.8111ابن عرد الله ) نیحس، مایس ابن

 العامی المرعشی. الله یةآ
کاوشای در  ، در: «الرلاغهتحریا به پیمودن مسیر کمالات در نهج(. »8911جعشری ترریزی، محمدتقی )

، تهران: بمیاد ملای  الرلاغهالمللی هزاره نهجدر کمگره بین هایسخمرانالرلاغه: مجموعه مقالات و نهج
 لرلاغه، چاپ اول.انهج

 ، قم: اسراء.وحی و نروت در قرآن(. 8918جوادی آملی، عردالله )
الرلاغاه:  کاوشای در نهاج  ، در: «الرلاغاه معرفت، محرت و عرادت در نهج(. »8911جوادی آملی، عردالله )

لرلاغاه،  اتهران: بمیاد ملی نهج الرلاغه،المللی هزاره نهجدر کمگره بین هایسخمرانمجموعه مقالات و 
 چاپ اول.

 ، قم: اسراء، چاپ اول.رحیِ مختوم(. 8939جوادی آملی، عردالله )
 : ملسسة المشر الاسلامی.جایب، کشک المراد فی شرح تجرید الاعتقاد(. 8113حلی، حسن بن یوسک )

 ، تهران: مرتضوی، چاپ دوم.مشردات الشاظ قرآن(. 8911راغب ایشهانی، حسین بن محمد )
و  8: مرکز جهانی علوم اسلامی، چاپ دوم، ججایب، الاهیات و معارف اسلامی(. 8113)سرحانی، جعشر 

9. 
 ترجمه: محمد دشتی، تهران: پیام عدالت.، الرلاغهنهج(. 8911سید رضی، محمد بن الحسین بن موسی )
 قم: دار الهجرة. ،نهج الرلاغه(. 8311سید رضی، محمد بن الحسین بن موسی )

محماد موساوی،   ، ترجمه: علیةفی شرح نهج الرلاغ ةترجمه بهج الصراغ(. 8913شوشتری، محمدتقی )
 قم: بوستان کتاب.

: دار روتیا ب، ةالاربعالحکمة المتعالیة فی الاسشار العقلیة . (8331) میابراهیدرالدین شیرازی، محمد بن 
 احیاء التراث العربی.
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 هاشم حسیمی طهرانی.، قم: چاپ التوحید(. 8933( یعل بن محمدیدو ، ابوجعشر 
تهران: پژوهشگاه  دفتر اول: خداشماسی،، پاسم به شرهات کلامی (.8916قدردان قراملکی، محمدحسن )

 اسلامی. شهیاندفرهم، و 
 ، تهران: وزارت فرهم، و ارشاد اسلامی.ایول اعتقاد(. 8913قرائتی، محسن )

 ، تهران: یدرا.الرلاغهسیری در نهج(. 8963مطهری، مرتضی )
 ، قم: یدرا.بیمی اسلامیی بر جهانامقدمه(. تایبطهری، مرتضی )م

 .2و  8ترجمه و اضافات: علی شیروانی، قم: دارالعلم، ج ممطِ،(. 8913ماشر، محمدرضا )
 فرهمگی، چاپ دهم.، تهران: علمیجدید . درآمدی به ممطِ(8939موحد، ضیاء )

تصحیح: مدرس رضوی، تهران: دانشگاه ، تراسالاق اساس(. 8963طوسی، محمد بن محمد ) نیرالدینص
 تهران.
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